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     یک نقل به جای 4ترَکه
دورۀ اول ابتدایــی‌اش را در دبســتان ســیروس 
درس ‌خوانــده، او هم مانند دیگــر دانش‌آموزان 
آن زمــان چوب و فلک مدرســه را خوب به خاطر 
دارد و برایمان تعریف می‌کند: »مدرسۀ سیروس 
ساختمانی به ســبک قدیم با شیشه‌های رنگی 
داشت. تنها مدرسه‌ای بود که شش کلاس درسی 
را داشت. در مدرسه حوض آبی بود که همیشه 5 
تا 6چوب نازک در آن شناور بود. هر روز عصر بعد 
از خواندن دعای عصر فلک را می‌آوردند و ترکه‌ها 
را از آب بیرون می‌آوردند، عباس‌آقا فراش مدرسه 
با هیکلی درشت آماده بود تا فرمان ناظم و معلم‌ها 
را برای فلک کردن بچه‌ها به اجرا در بیاورد. حالا 
که فکــرش را می‌کنم او خــودش تداعی‌کنندۀ 
فلک بود و هر زمان که معلم‌ها او را صدا می‌کردند، 
متوجه می‌شدیم که یکی باید به مسلخ‌گاه برود. او 
پای بچه‌ها را به فلک می‌بست و بدون کوچک‌ترین 

ناراحتی حکم را اجرا می‌کرد.«.
هنگامــی کــه صحبــت از فلک‌شــدن خودش 
می‌شــود، با ‌خنــده‌ای کــه تمام صورتــش را پر 
می‌کند، می‌گویــد: »دانش‌آموز آرامــی بودم و 
هیچ‌وقت دردسر درست نکردم برای همین تنبیه 
هم نمی‌شــدم. فلک‌کردن نوعی ابزار تنبیهی و 
انتقام‌گیری هم بود. یادم می‌آید گاهی عصرها 
پدر و مادرها برای شکایت به مدرسه می‌آمدند و از 
فرزندشان گلایه می‌کردند که چه شیطنت‌هایی 
انجام داده و از مدیر و ناظم می‌خواستند تا آن‌ها 
را تنبیه کنند. بعضی وقت‌ها هم همکلاســی‌ها 
می‌رفتند به ناظم می‌گفتند فلانی در کوچه گردو 
بازی کرده یا فلان خطــا را انجام داده، آن‌ها هم 
بدون آنکه ببینند حرفش درست است یا نه بچه‌ها 

را با ترکه می‌زدند.«.

بعد ادامه می‌دهد: »روز شنبه‌ای بود و مثل همۀ 
روزها به مدرسه رفتم، یکی از دانش‌آموزان به ناظم 
گفته بود »حسین بهرامی«، دیروز در کوچه گردو 
بازی می‌کرد. ناظم هــم بدون آنکه چیزی از من 
بپرســد با ترکه‌اش چند ضربه‌ای میهمانم کرد. 
خیلی ناراحت شدم به‌خاطر اینکه روز قبلش به 
همراه خانواده‌ام از صبح تا شب به وکیل‌آباد رفته 
بودیم. پدرم فوت شده و برادرم سرپرست ما بود. 
به همین خاطر هنگامی که به خانه رفتم، به برادرم 
گفتم و از او خواستم به مدرسه بیاید. فردای آن روز 
که آمد و موضوع را مطرح کرد، ناظم خندید و گفت 
اشکال ندارد بچه‌ها باید ترس و وحشتی از مدرسه 
و معلم داشته باشند، چیزی نشده فقط چهار ترکه 
خورده است، بعد هم خندید و گفت »چوب معلم 
گل اســت...« و در ازای آن یک نقــل به من داد و 

گفت»این هم به جای آن ترکه‌ها.«.

     ترَکۀ  معروف شاه‌حیدری
وقتی از ناظمــش »شــاه‌حیدری« می‌گوید به 
یاد »سید شاه حیدری« می‌افتد، یادش نیست 
ســید معروف پدر یا پدربــزرگ ناظمش بوده. در 
هر صــورت این خاطــرات او را بــه روزهای قدیم 
می‌بــرد، روزهایی که ســید با تَرکــه‌اش از خانه 
بیرون می‌آمد و اهالی برای گرفتن حاجتشــان 
در مســیر او قرار می‌گرفتند تا سید تَرکه‌اش را بر 
تن‌ آن‌ها بزند و حاجت بگیرند. بهرامی می‌گوید: 
»سیدی بود به نام شــاه‌حیدری که شال سبزی 
می‌بســت و بندۀ خوب خدا بود، تَرکه‌ای داشت 
که آهســته حرکت مــی‌داد و به دیگــران می‌زد، 
مردم اعتقاد داشتند اگر این تَرکه به آن‌ها بخورد 
حتماً حاجتشــان را می‌گیرند. ما هــم آن زمان 
دانش‌آمــوز بودیم. هر روز که امتحان داشــتیم، 
صبح می‌رفتیم می‌ایســتادیم تــا بیاید، بعد هم 
طوری در کنارش حرکــت می‌کردیم تا تَرکه به ما 

بخورد و دعا می‌کردیم قبول شویم.«.

     ورزش را از دبیرستان شروع کردم
ورزش را با ورود به دبیرســتان شروع کرده است. 
او برایمــان توضیح می‌دهــد: »ســال اول را در 
دبستان ســیروس درس خواندم، اما از سال بعد 
به دبستان عنصری رفتم و بعد هم در دبیرستان 
ابن یمین درس خواندم. در گذشته ورزشکاران 
آدم‌های لوطی مســلک بودند و بیشتر ورزش‌ها 

پهلوانی)باستانی و کشتی( بود. کم‌کم سبک‌ها 
عوض شد و سال‌های 37و38 ورزش‌های دیگری 
مانند والیبال، بســکتبال، دو‌ومیدانی و‌... بین 
مردم رایج شده بود. علاقه‌ام بیشتر به ورزش‌های 
توپی بود، به همین‌خاطر به ســمت این بازی‌ها 
کشیده شدم. آن زمان تور والیبال نداشتیم برای 
اینکه تمرین کنیم با دوستانم نخی را به عنوان تور 
در کوچه می‌بستیم و والیبال بازی می‌کردیم. با 
گذشــت زمان فدراسیون در مشهد شکل گرفت 
و بچه‌ها یکدیگر را پیدا کردند و تیم‌های ورزشی 
شــکل گرفت. آن زمان والیبال و بسکتبال هر دو 

رشته یک فدراسیون بودن و یک هیئت داشتند.
کلاس اول دبیرستان بودیم که مسابقات قهرمانی 
کشــور در اردبیل برگزار شــد. برای مسابقات به 
اردبیل رفتیم و در هر دو رشتۀ والیبال و بسکتبال 
شــرکت کردیم و در نهایت دوم کشور شدیم. این 
موفقیت‌هــا در دوران نوجوانی برایم لذت‌بخش 
بود. ســالی یک‌بار مســابقات آموزشگاهی هم 
برگزار می‌شد. دو‌ومیدانی، والیبال، کشتی و‌... 
همۀ مسابقات با هم بود و در هر رشته‌ای که شرکت 
می‌کردم، به مدد پشتکاری که داشتم، جزو سه 

رتبۀ برتر بودم.«.

     دانش‌آموز بودم اما در تیم ارتش بازی کردم
صحبت از ورزش و مسابقات که می‌شود، بهرامی 
به یاد خاطره‌ای می‌افتد کــه هنوز هم در مقابل 
چشمانش زنده اســت. »کلاس سوم دبیرستان 
بودم و در مســابقات کشوری شــرکت می‌کردم. 
یک روز تعدادی از افســران ورزشی لشکر آمدند 
و از مدیر مدرسه خواســتند من و پاسور تیم یک 
هفته به ارتش برویم و برایشــان بــازی کنیم. آن 
زمان نیرو هوایی مشهد مسابقات والیبال داشتند 
و به خاطر کمبــود بازیکن ما را هــم بردند. برای 
اینکه دچار مشــکل نشــوند چون ما دانش‌آموز 
بودیم برای ما پروندۀ ســربازی درست کردند که 
از 10روز قبل به ســربازی آمده‌ایــم. ما به عنوان 
سرباز به هنگ ‌21لشکر رفتیم و طبق آن پرونده، 
به عنوان ســرباز آموزشی در مســابقات شرکت 
کردیــم. روز مســابقه به ما گفتند لحظۀ شــروع 
مسابقه از رخت‌کن بیرون بیایید، ما هم دیرتر از 
بقیه آمدیم. سرگردی که سرپرست تیم اهواز بود، 
به محض اینکه ما را دید، رفت اعتراض کرد و گفت: 
»این‌ها دانش‌آموز هستند و در مسابقات قهرمانی 

کشوری دیدمشــان«. من خیلی ترسیده بودم و 
مثل بید می‌لرزیدم. ســروان »منجمی« که ما را 
به این تیم برده بود، اشاره کرد که نترسید چیزی 
نشده، بعد هم خیلی خونسرد رفت جلو و گفت: 
»خلاف به عرض رســانده‌اند، 10روز اســت که 
این‌ها سرباز ما هستند. بروید پرونده‌هایشان را 
بیاورید.« پرونده‌های ما را دیدند، افسران ورزشی 
تیم اهواز نتوانستند حرفشــان را ثابت کنند. در 
آن مســابقه ما پیروز شــدیم و به خیر گذشت‌ اما 

خاطره‌اش در ذهنم باقی مانده است.«.

     کار و ورزش
علاقه‌اش به ورزش سبب می‌شود تا کارش را در 
راســتای ورزش انتخاب کند تــا از آن دور نماند، 
به همین خاطر وارد ارتش می‌شــود. او برایمان 
توضیح می‌دهد: »دوســت داشتم در محیطی 
کار کنم که بتوانم در آنجا بــه ورزش ادامه دهم. 
آن زمان می‌دیدم، فلان سرباز از شهری کوچک 
آمده و پهلــوان کشــور و قهرمان به نامی شــده 
است، دوســت داشتم من هم مانند آن‌ها بشوم. 
می‌خواستم پس از دیپلم به شهربانی بروم، چون 
شنیده بودم ورزشــکاران را بدون آزمون ورودی و 
هیچ امتحانی جذب می‌کنند. زمانی که به تهران 
رفتم گفتند: »48ساعت قبل ثبت‌نام تمام شده 
و دیر آمده‌ای، برو و سال آینده بیا.« به مشهد که 
آمدم، مادرم ماجرا را شــنید و گفت: »خیر باشد 
پســرم، حتماً مصلحتی در کار است که به موقع 
نرفتی.« ســال بعد هم نتوانســتم بروم و دیگر به 
دنبال شهربانی نبودم. به جای شهربانی به ارتش 
رفتم، اوایل خدمتم در ارتش مسئول ورزش شدم 
و پس از آن افسر ورزش ارتش شدم، به آن چیزی 
که دوست داشــتم، رســیدم. در ارتش علاوه بر 
گذراندن دوره‌های تربیــت بدنی، هفت ماه هم 

در فرانسه دوره دیدم.«.

   کار خیر بدون سرمایه
او معتقد است که کار خیر بدون سرمایه هم انجام 
می‌شــود: »بســیاری تصور می‌کنند که انجام 
کارهای خیر نیاز به سرمایه دارد تا انسان از افراد 
نیازمند دســتگیری کند اما تمام کارهایی را که 
انجام می‌دهم، با واســطه‌هایی که می‌شناســم 
بــه انجام می‌رســانم. بــه نظرم کار خیر عشــق 

می‌خواهد، نه سرمایه.«.

سیدی بود به نام 
شاه‌حیدری که شال 
سبزی می‌بست و 
بندۀ خوب خدا بود، 
ترَکه‌ای داشت که 
آهسته حرکت می‌داد 
و به دیگران می‌زد، 
مردم اعتقاد داشتند 
اگر این ترَکه به آن‌ها 
بخورد حتماً حاجتشان 
را می‌گیرند. ما هم 
آن زمان دانش‌آموز 
بودیم. هر روز که 
امتحان داشتیم، صبح 
می‌رفتیم می‌ایستادیم 
تا بیاید، بعد هم طوری 
در کنارش حرکت 
میک‌ردیم تا ترَکه به ما 
بخورد و دعا میک‌ردیم 
قبول شویم

گفتگو با ورزشکار و خیّر قدیمی محله جنت

کار خیر عشق می‌خواهد
 نه سرمایه

صفائی- فاصلۀ بین تولد تا مرگ را هر 
تحصیل،  می‌گذراند،  طریقی  به  کسی 
ورزش، خدمت‌رسانی به دیگران، جهاد 
و.... گاهی در این رهگذر به انسان‌هایی 
وقف  را  زندگی‌شان  که  برمی‌خوریم 
عام‌المنفعه  و  خداپسندانه  کارهای 
کرده‌اند. گره‌های بسیاری را با دستانشان 
باز و شادی را میهمان لب‌های افراد گرفتار 
کرده‌اند‌ اما نمی‌خواهند اسمی از آن‌ها 
برده شود و تمایل دارند همچنان کارهایی 
که انجام داده‌اند، مخفی بماند. حسین 
بهرامی‌ 83ساله، یکی از همان آدم‌هاست 
که برخی از مردم محلۀ جنت او را به ما 
معرفی کرده‌اند‌ اما خودش تمایلی برای 
می‌دهد،  انجام  که  نیکی  کارهای  بیان 
صحبت  دراین‌باره  که  بار  هر  و  ندارد 
برای  می‌کند.  عوض  را  بحث  می‌کنیم، 
دیدن او پله‌های ساختمان صدساله‌ای را 
در مقابل بوستان باغ ملی بالا رفتیم و در 
مغازه‌ای قدیمی با او به گفتگو نشستیم. 
مکانی که به نقل از دوستانش گره‌گشای 
این  در  را  ما  اصرار  وقتی  است.  مردم 
موضوع می‌بیند، می‌گوید: »کار خیر برای 
دیگران چیز عجیبی نیست. این سبک 
زندگی را از برادر بزرگ‌ترم یاد گرفته‌ام. مگر 
انسان می‌تواند به غیر از این زندگی کند.«
اگر کارهای خیر او را کنار بگذاریم بهرامی 
از ورزشکارهای قدیمی شهرمان  یکی 
متفاوت  تیم‌های  همراه  به  که  است 
مدال‌های رنگارنگ بسیاری کسب کرده 
است و کارنامه پر و پیمانی در این زمینه 
تا  نشستیم  صحبت‌هایش  پای  دارد. 

خاطراتش را با ما سهیم شود.


